
بررسی الگوی ساخت علم دینی از 

  دکتر سیدحسین نصر از منظر دین  گوھر
  ١٢/٠٧/١٤٠١تاریخ تأیید:   ٠٩/٠٦/١٤٠١ دریافت:تاریخ 

  *زادهکاشی محمد    _____________________________  

  چکیده

گرایی دکتر سیدحسین نصر در مواجھـھ بـا تمـدن مـدرن، از پایگـاه سـنّت

ھای تقابــل ایشــان بــا فرھنــگ تــرین عرصــھکنــد. یکــی از مھماســتفاده می

مدرن، مواجھھ با علم سکولار و تلاش برای احیای علم سنّتی اسـت. وی 

ــرین آفــت علــم جدیــد را در محدودمھم ــدن بــھ ظــواھر، تکت بعــدی، ش

دانـد. ازآنجاکـھ سـنّت در امـر شدن از مبـدأ ھسـتی میشدن و بریدهزمینی

قدسی ریشھ دارد و با مبدأ جھان در پیونـد اسـت، ھرآنچـھ بـا سـنّت گـره 

اساس اھتمام اساسی دکتر بخورد، الھی، معنوی و قدسی خواھد شد؛ براین

نصر باید بر این اصل استوار شـود کـھ بتوانـد میـان علـوم و امـر قدسـی 

  ارتباط ایجاد کند.

در مقالھ حاضر ابتدا چیستی امر قدسی و گوھر ادیان و نسبت آن بـا علـم 

اسـاس بـھ شـود و برھمانسنّتی در دستگاه فکری دکتر نصـر مطالعـھ می

سنجی میان علوم سـنّتی و جدیـد و چگـونگی ارجـاع علـم بـھ سـنّت نسبت

اساس روش تحلیـل عقلـی، دعـاوی  پرداختھ خواھد شد. تحقیق حاضر بر

دکتـر نصـر درمــورد ارجـاع علــم بـھ ســنّت و تولیـد علــم دینـی را مــورد 

  
  ).mohamad_kashizadeh@yahoo.comپژوھشگاه فرھنگ و اندیشھ اسلامی ( استادیار *
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ترین ضـعف نظریـھ دکتـر نصـر در مسـئلھ دھد. اساسـیمطالعھ قرار می

ــد و فاصــلھ ــم جدی ــد عل ــد مــلاک نق ــی، فق ــم دین ــد عل ــای تولی گرفتن از مبن

گرایی در تولید علـم اسـت. ھمچنـین ایشـان بـیش از آنکـھ در مسـئلھ واقع

ھای مسـئلھ پرداختـھ روش استحصال علم سنّتی ورود کند، بـھ ضـرورت

است. ناھمخوانی مبنـای ایشـان در گـوھر و صـدف دیـن و علـم دینـی از 

دیگر مشکلات نظریھ علم دینی دکتر نصر است کھ ازسویی بھ تھافت در 

آورد دیگر رهشود و ازسویضرورت تولید علم دینی/ علم سنّتی منجر می

ھمراه بحث گوھر و صـدف دیـن را در مسـئلھ علـم دینـی بـھ  گرایانھنسبی

  خواھد داشت.

علـم قدسـی، علـم سـنّتی، حکمـت خالـده، دیـن، سـنّت، نصـر،    واژگان کلیدی: 

  گوھر دین. 

  

  مقدمھ

، عطف توجـھ از مـاوراء نصر دکتراز منظر نقطھ انحراف علم سکولار 

ــھ ــدرن ب ــوی اســت. انســان م ــور دنی ــھ ام ــاه ب ــت و انحصــار نگ خاطر طبیع

نـوع و طبیعـت گرفتن از سـنتّ الھـی بـھ معضـلی بـرای خویشـتن، ھم فاصلھ

تبـدیل شـده اسـت و تنھــا راه اصـلاح ایـن انحـراف، بازتوجــھ بـھ علـم ســنّتی 

باشـد. علـم سـنتّی ریشـھ در ســنتّ دارد و سـنتّ آن چیـزی اسـت کـھ پیــام می

گستراند و مشتمل بر تمـامی شده از مبدأ را در طول تاریخ میمقدس دریافت

  شئون زندگی ازجملھ ھنر، پوشش، موسیقی، معماری و علوم است.

متوقـف بـر فھـم سـنّت اسـت. سـنتّ نیـز   نصر  فھم علم دینی از نگاه دکتر

اســاس باشــد؛ براینای در ارتبــاط بــا امــر مقــدس و حکمــت خالــده میمقولــھ
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بـر دیـدگاه او در رابطـھ بـا چیسـتی گـوھر دیـن ابتنـا  نصــر نظریھ علم دینـی

رو برای اینکـھ برداشـت دقیقـی از دیـدگاه ایشـان داشـتھ باشـیم و دارد؛ ازاین

درسـتی دریـابیم، بھ  نصــر  دکتـراز منظـر  بتوانیم الگوی ساخت علم دینـی را  

بپـردازیم و   نصــر  دکتـراز منظـر  لازم است بھ بررسی چیسـتی گـوھر دیـن  

  الگوی استخراج علم دینی از امر مقدس را بر ھمین مبنا مطالعھ کنیم.

  نصــر   «علم مقدس یا قدسـی» ازجملـھ مفـاھیم پُرکـاربرد در آثـار دکتـر 

است. ایشان معتقد است علم فقط پژوھش دنیـوی دربـاره طبیعـت نیسـت و  

از منظـر  حال  توان طبیعت را از سر دقت و با نگاھی منطقی و درعین می 

قدسی بھ کاوش گرفت. علم قدسی دقیقاً ھمان چیزی اسـت کـھ غـرب بـدان  

ــد می  ــھ  ٢٩٢، ص ١٣٧٩نصــر،  باشــد ( نیازمن ــا و پای ــر بخــواھیم زیربن ). اگ

فکری ایشان در فضای علم دینی را مورد تحلیل قرار دھیم و دالّ مرکزی  

ناچار بایــد مفھــوم «علــم  را درمــورد علــم دینــی دریــابیم، بــھ   نصــر   نظریــھ 

  گرا فھم کنیم. قدسی» را در چھارچوب تفکر سنّت 

گرفتھ از سنّت الھی یا حقیقـت مقصود ایشان از علم قدسی، علم سرچشمھ

پــذیر و جداشــدنی ، ایــن دو امــر تفکیکنصــر قدســی اســت و اساســاً ازنظــر

بـر ایـن امـر اسـتوار گشـتھ کـھ   نصــر  اساس اھتمام اصلی دکترنیستند؛ براین

ھـای اخلاقـی ارتبـاط میان اندیشمندان و متـون دینـی و نیـز اخـلاق و ارزش

ھـایش ایجاد کند. انسـانی کـھ بـا امـر قدسـی پیونـد بخـورد، محصـول فعالیت

  قدسی و درجھت تقویت سنتّ خواھد بود.

  وی برای تحقق و گسترش این ھدف، پنج مرحلھ ترسیم کرده است:

. سلب نگاه خاضعانھ بھ محصول علم جدید و دعــوت بــھ نگــاه انتقــادی بــھ علــم  ١

  جدید و فناوری؛ 
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  بینی اسلامی از آن؛بررسی عمیق منابع اسلامی و استحصال جھان .٢

ترین سطح و تسلط بر مطالعھ عمیق و گسترده علوم جدید در تخصصی .٣

  آن؛

  احیای علوم اسلامی سنتّی بر پایھ خودباوری؛ .۴

  ھا با اخلاق و تربیت دانشمندان مسلمان.درآمیختن حاصل آموختھ .۵

  . دیدگاه نصر در باب گوھر دین١

ــر ــدگاه دکت ــل آن دســتھ از  نصــر دی ــن را ذی ــاب گــوھر و صــدف دی در ب

عنوان یــک پیــام ازجانــب بندی کــرد کــھ دیــن را بــھتــوان تقیســم نظریــاتی می

ــاگون می داننــد. ایشــان بــرای دیــن، خداونــد و دارای مجموعــھ عناصــر گون

ماھیــت ازاویــی قائــل اســت و دیــن را مرکــب از مجموعــھ اصــول، آداب و 

داند کھ در ھمـھ ادیـان مشـترک داند و گوھر ادیان را اصولی میھا میسنّت

گرایی مـرتبط بـا گـوھر و صـدف دیـن کـھ بـھ است. برخی مفاھیم پایھ سنّت

کننـد، درادامـھ مـورد بررسـی قـرار تر شدن ایـن موضـوع کمـک میروشن

  خواھد گرفت.

  . سنت١ّـ١

معتقد است اصطلاحی کھ دقیقاً با مفھوم سنتّ برابر باشـد، در   نصر  دکتر

ھا در پـیش از دوران تجـدد، شود؛ زیـرا انسـاندوران ماقبل مدرن یافت نمی

انـــد کـــھ ماننـــد ماھیـــان درون آب، چنـــان در محـــیط ســـنتّی مســـتغرق بوده 

توانستند درکی بیرونی از سنتّ داشتھ باشند؛ بنـابراین ایـن واژه بـا ابھـام نمی

ارزش ، امور مھمـل و بـیگنون و تشویش مواجھ بوده است، تاآنجاکھ بھ بیان
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  ).٣٨، ص ١٣۴٩گنون، گفتند (و گاه جدید را نیز «سنتّ» می

) دو مؤلفھ اساسی دارد؛ نخسـت آنکـھ بـھ Tradition، سنّت (نصر  در نگاه 

مبدأ الھی پیوند خورده است. البتھ باید توجھ کرد ایشان راه پیونـد بـا مبـدأ را 

دانـد، بلکـھ ھـر حقیقتـی را کـھ ریشـھ در نظـامی صرفاً ازطریـق وحـی نمی

تــوان در فضــای ســنتّ ترســیم کــرد. وی برخــی از متعــالی داشــتھ باشــد، می

ھای ارتباط با نظام متعالی را اشراق بودا، نزول آواتارھای آیین ھنـدو و راه 

،  ١٣٨۵نصــر،  دانــد (دریافــت نبــوی در ادیــان توحیــدی و ماننــد اینھــا می

  ).٢۵٩ص 

شـده از مبـدأ را در طـول خصوصیت دیگر سنّت آنکھ پیام مقدس دریافت

گستراند. واژه سنتّ از ریشھ «انتقال» برگرفتـھ شـده اسـت کـھ در تاریخ می

حوزه معنایی آن، نظریھ انتقال معرفت، عمل، فنون قوانین، اشکال و برخی 

  ):۵٧، ص ١٣٨٠ھمو،  اند (دیگر از عناصر وجود دارد کھ شفاھی یا مکتوب

گونــھ کــھ ازطریــق واژه سنتّ متضمن دو مفھوم است: اول امر مقــدس، آن

بر انسان عیــان شــده اســت؛ دوم بســط و   Revelationوحی و انکشاف الھی  

گسترش آن پیام مقدس در طول تاریخ جامعھ انســانی خاصــی کــھ ایــن پیــام 

صورتی کھ ھم دالّ بر اتصــال و پیوســتگی افقــی برایش مقدر شده است؛ بھ

ھــا و بــا مبــدأ و ھــم مســتلزم نــوعی پیونــد عمــودی اســت کــھ تمــامی فعالیت

نوسانات حیات سنتّ مورد نظــر را بــا واقعیــت متعــالی فراتــاریخی مــرتبط 

  ).٢٨، ص ١٣٨۶ھمو، سازد (می

گونـھ اساس سنتّ مشتمل بر دین خواھد بود؛ رابطھ دین و سنّت اینبراین

ــھ و عصــاره ترســیم می ــن جــای گرفت ــھ در بطــن درخــت ســنتّ، دی شــود ک

بخش این درخت، لطف یا برکتی است کھ چـون خـود از نظـام متعـالی حیات
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ھمــو،  کنـد (میپـذیر  گیرد، تـداوم حیـات درخـت سـنتّ را امکانسرچشمھ می

). دین سرآغازی آسمانی دارد کھ ازطریق وحی، حقایق و ٢٩ ـ٢٨، ص ١٣٨۶

کارگیری آن اصول، سنتّ را سازد و اطلاق و بھاصول معیّنی را متجلی می

  ).١۶۴، ص ١٣٨٨ھمو، دھد (تشکیل می

معنـا گرفتـھ شـده اسـت. سـنتّ در در برخی تعابیر دیگر، سنتّ با دین ھم 

ترین حالت خـویش شود کھ «دین» در موسعجایی با دین مترادف دانستھ می

ھمــو،  دین و شعب و فروعات آن شود (  ھایتصور شود و شامل تمامی جنبھ

  ).٢٩، ص ١٣٨۶

ھـایی کـھ نصر برای تصویرسازی ذھنی مخاطب مسلمان، بھ دیگر واژه 

کنـد. سـنتّ بـا درسـتی انتقـال دھنـد، اشـاره میبتوانند معنای کلمھ سنتّ را بھ

«السنھ» در فضای فرھنگ قرآنی و «السلسـلھ» در فضـای فکـری صـوفیھ 

اسـت کـھ ھـر ای  دیگر سنتّ، زنجیـره عبارتمعنا دانستھ شده است؛ بھنیز ھم 

از زندگی و اندیشھ را در جھان سنتّی بھ مبدأ پیونـد ای دوره، برھھ یا مرحلھ

  ).ھمان دھد (می

نکتـھ دیگـری کـھ در بـاب ســنّت وجـود دارد اینکـھ سـنّت مشـتمل بــر  

اسـاس مجموعـھ حقـایق اولیـھ متصـل بـھ    تمامی شئون زندگی است و بر 

  یابد: ھا و قوانین اختصاصی می مبدأ، چھارچوب 

ما ھنر سنتّی، پوشش سنتّی، موســیقی ســنتّی، معمــاری ســنتّی و علــوم ســنتّی  

از حقــایق مابعــدالطبیعی پدیــد  ای  اســاس مجموعــھ اولیــھ   داریم کھ ھمھ آنھا بر 

شــود کــھ ھمــھ شــئون  آید. ھمچنــین از دل ســنتّ، قــانون ســنتّی آشــکار می می 

  ). ٢۵٩، ص ١٣٨۵ھمو،  گیرد ( زندگی را دربرمی 
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  . حکمت خالده١ـ٢

توان آن عنوان نمیھیچگرایی کھ بھاساسی در مکتب سنّتیکی از مفاھیم  

را از مفھوم سـنّت تفکیـک کـرد، «حکمـت خالـده» یـا «حکمـت جاویـدان» 

است؛ حقیقتی مقدس، سرمدی و لایتغیر کھ ھمواره در دل سـنتّ جـای دارد؛ 

تـوان آن را گـوھر دیـن در ایـن مکتـب دیگر حکمت جاویـد کـھ میعبارتبھ

ای نامید، معرفتی اسـت کـھ ھمیشـھ بـوده، ھسـت و خواھـد بـود و خصیصـھ

شمول دارد و در قلب تمامی ادیان یا سنن وجود دارد و ھر دینی تجلی جھان

  ).١٠۴ ـ١٠٣، ص ١٣٧٩ھمو، شود (خاصی از آن محسوب می

  . امر مقدس١ـ٣

کند. ایشان مقدس در برخی عبارات از واژه مقدس استفاده می  نصر  دکتر

شود و کند کھ ھم بھ نفس خداوند (قدوس) مربوط میای استفاده میگونھرا بھ

ای اسـت کـھ جھت ملاحظھاند. این استفاده بھھم بھ آفریدگان او کھ امر قدسی

ــھ ــت و ب ــاده اس ــاق افت ــت اتف ــورد واژه معنوی ــوارد درم ــتفاده در م خاطر اس

گوناگون، معنای اصلی خـویش را از دسـت داده و گرفتـار ابھـام شـده اسـت 

کنـد: گونـھ تعریـف می). ایشان امر قدسـی را این٢٨٩ ـ٢٨٨، ص ١٣٨۵ھمو، (

ــی فی ــر قدس ــھ و چنان«ام ــی نفس ــالم متجل ــن ع ــای ای ــود را در چیزھ ــھ خ ک

  ).٢٨٨ھمان، ص سازد، حقیقتی الھی است» (می

ای عمیــق برقــرار اســاس پیوســتھ میــان ســنّت و امــر مقــدس رابطــھبراین

است. سنتّ ھمواره مقدس بوده و ھیچ سنّتی ساختھ دست بشر نیست. اگرچھ 

کنـد، آن را امر قدسی امری غیر از سنتّ است. سنّت امر مقدس را اخـذ می

ھــا و بــا ابــزار گونــاگون، مرئــی و بنــدد و از راه کار میدھــد، بــھانتقــال می
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کھ امر مقدس حقیقتی است کھ توسـط سـنّت انتقـال سازد، درحالیملموس می

  ).٢٩٠ھمان، ص یابد (می

  . جایگاه نظریھ دکتر نصر در میان دیگر آرا٢

نظریــھ گــوھر و صــدف، دیــن را بــھ دو بخــش اصــلی و فرعــی تقســیم  

اساس اگر دین امری بسـیط تلقـی گـردد، صـحبت از ذاتـی و  کند؛ براین می 

ــن،  معناســت؛ درنتیجــھ پیش عرضــی بی  ــی و عرضــی دی فــرض مســئلھ ذات

بودن دین است. بـرای تعیـین و تفکیـک ذاتـی از عرضـی، پـیش از  مرکب 

ھرچیز باید مقصود از دین را مشخص کرد؛ چراکھ محـل اصـلی اخـتلاف  

گردد  می میان اندیشمندان و بروز و ظھور نظرات گوناگون بھ این امر بـاز 

ای بـا ھویـت پیـام مـد  عنوان یـک دسـتگاه آمـوزهکھ دین چیست؟ آیا دین بھ 

ای بشری در متن جامعھ و تـاریخ انسـان مـورد  عنوان پدیدهنظر است یا بھ 

گیـرد یـا اینکـھ مقصـود از دیـن، تـدین و کیفیـت و میـزان  مطالعھ قرار می 

ھــای دینــی اســت؟ اتخــاذ ھریــک از رویکردھــای  التــزام شــخص بــھ آموزه

ھا را تحــت تــأثیر قــرار  مــذکور، نــوع و روش مواجھــھ بــا مســئلھ و پاســخ 

رو برای تفکیک زاویھ نگاه اندیشمندانی کـھ بـھ ایـن بحـث  دھد. ازھمین می 

انــد، لازم اســت ابتــدا ھریــک از رویکردھــا، غــرض و اھــداف  ورود کرده

اتخاذ رویکرد مذکور و نتایج حاصلھ اختصاصی ھریک مورد بحث قـرار  

  گیرد. 

اساس نظر برخی اندیشمندان، دو رویکرد عام در این مسئلھ نسبت بھ  بر

ــھ ــن ب ــن وجــود دارد؛ دی ــھدی ــن ب ــزل» و دی ــن من ــدین و معنای «دی معنای «ت

گونھ کھ درادامھ خواھـد )، ولی ھمان۶١، ص ١٣٨٧جوادی آملی، داری» (دین
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ــوان ســھ رویکــرد عــام دراینآمــد، می ــاره از یکــدیگر تفکیــک کــرد. دو ت ب

شـود و یـک رویکـرد نیـز رویکرد مبتنی بر نگاه سـنتّی بـھ دیـن حاصـل می

  اساس نگاه مدرن است. ناشی از نحوه تلقی دین بر

  عنوان پیام. دین بھ٢ـ١

عنوان دیــن در مســئلھ گــوھر و صــدف مــورد مطالعــھ و  اگــر آنچــھ بــھ 

گیرد، محتوای پیامی باشد کھ خداوند متعـال بـھ پیـامبران  بررسی قرار می 

آوردن عناصـر گـوھری  دست نازل کرده است، غرض، تحلیل این پیام و بھ 

حتـی    بودن دین آن است کھ از سنخ خبر بوده  ـآن خواھد بود. خاصیت پیام

ھـای خبـری  ای بـھ گزارهگونھ ھای انشایی و ناظر بھ ارزش دین، بھ گزاره

انـد و بـر صـدق خـویش دلالـت  ـ و مـدعی حکایـت از واقع   کننـد ارجاع می 

شوند، قابلیت تصدیق یـا  رو می رو برای کسانی کھ با آن روبھ دارند؛ ازاین 

اسـاس ایمــان، پاسـخ مثبــت مخاطبـان وحــی بــھ آن  تکـذیب را دارنــد؛ براین 

ھـای دینـی  اسـاس گزاره  نوان تصدیق یقینی و تنظیم عملکرد خویش بر ع بھ 

). بحـث از گـوھر و صـدف در  ۵٩ ـ۵٨، ص ١٣٩۵فرامرز قراملکــی،  است ( 

  این رویکرد، مبتنی بر آن است کھ بپذیریم دین مرکـب از دو گونـھ آمـوزه

ــا آموزه ھــای فرعــی. آمــوزه اصــلی،  ھــای اصــلی و آموزهاســت: آمــوزه ی

ھای دینی، نقش محوری دارد و  آموزه  ای است کھ در میان مجموعھ آموزه

دین بدون آن دین نیست و درصورتی کھ شخص بھ آنھا ایمان نداشتھ باشـد  

داری را احـراز نکـرده اسـت.  ھا عمل نکند، شـرط دیـن یا مطابق آن آموزه

ھایی خواھند بود کھ باور بھ آنھا یا  ھای فرعی دین، آموزهدر مقابل، آموزه

صورت اگـر  ھاست؛ دراین مفاد آنھا، تابعی از باور بھ دیگر آموزه  عمل بھ 
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ھـای فرعـی پـیش آیـد، اگرچـھ ممکـن اسـت شـخص مـورد  خللی بـھ آموزه

  گیرد. گیرد، اما ایمان او مورد خدشھ قرار نمی مؤاخذه و عقاب قرار  

اندیشمندانی کھ در مقام تعریف دین، مرادشان حقیقتـی آسـمانی اسـت کـھ 

بر پیامبران نازل شده است، ھنگام بحث از گوھر و صدف دین، گوھر دیـن 

دیگر کسـانی کـھ دیـن را عبارتکننـد؛ بـھرا از میان ھمین حقیقت کاوش می

ای از اصـول کلـی، مبـانی اعتقـادی، اخلاقـی و دستگاھی پیوستھ و مجموعھ

اســاس چنــین  گیرنــد. بــراند، در ایــن زمــره قــرار میآداب و رســوم دانســتھ

وار اسـت کـھ بـرای اصـلاح بشـر دیدگاھی، دین مشتمل بر یک سیستم نظـام 

ناگزیر بر ابعاد گوناگون انسان تأکید کرده است. بیشـتر اندیشـمندان مسـلمان 

طباطبــایی،  اند (نگر وارد تعریـف دیـن شـده گر و البتھ جامعبا نگاھی توصیف

  ).٢٩۶ ـ٢٩٠، ص ١٣٩٠/ خسروپناه، ٢١، ص ١٣٧٨/ ھمو،  ٨، ص ١۴١٧

 ای بشریعنوان پدیده. دین بھ٢ـ٢

رویکرد دیگری کھ در مسئلھ گوھر و صدف دین اتخاذ شده اسـت اینکـھ 

کنـد. در تلقـی دین را امری انسانی و محقق شده در جامعھ بشری قلمـداد می

منزلھ یـک واقعیـت مسـتقل منزلھ پیام و حکایت نیست، بلکھ بھمدرن، دین بھ

لحاظ منطقی، ناسازگار و غیرقابل جمع بـا شود. اگرچھ این نگاه بھتفسیر می

دھد. کلی تغییر میگونھ از دین نیست، ولی حیثیت نگاه بھ دین را بھتلقی پیام 

رو شـود و ازھمـیندین در تلقـی مـدرن، پیـامی ازجانـب کسـی انگاشـتھ نمی

ھــای دینــی در ایــن رویکــرد بســیار دغدغــھ بحــث از حقانیــت و بطــلان پیام 

رھای دینـی، کمرنگ شده و در عوض چیستی دیـن، ھویـت و اضـلاع پدیـدا

داری، تنـوع ابعاد، اھداف و آثار مناسک دینی، منشأ، خاستگاه و جایگاه دین
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پژوھـــان بـــا چنـــین ھای دینترین دغدغـــھادیـــان و تحـــول دینـــداری، عمـــده 

ترین اھداف پژوھشـی در رویکـرد مـدرن، توصـیف و رویکردی است. مھم 

ــدین ــدارھای دینــی اســت؛ ب ــین پدی ــنتبی ــھمعنا کــھ دی عنوان باورھــا و داری ب

ــرار می ــق و بحــث ق ــای بشــری، موضــوع تحقی ــھ رفتارھ ــاھی ک ــرد. نگ گی

شناسـان بـھ دیـن دارنـد، از ھمـین سـنخ شناسـان و جامعھپدیدارگرایان، روان

بوده و دین را باتوجـھ بـھ کارکردھـایی کـھ در حـوزه علمـی خودشـان قابـل 

اسـاس دیـن دھنـد؛ براینمشاھده است، مورد تحلیل و نقد و بررسی قـرار می

عنوان امـری بشـری یافتھ در جامعـھ بشـری و بـھعنوان یک واقعیت تحققبھ

گیرد. غرض از بررسی گوھر و صدف دیـن در ایـن عھ قرار میمورد مطال

عنوان یـک پدیـدار و تفکیـک تر دین بھرویکرد، شناخت و تبیین ھرچھ دقیق

ــی از عناصــر عرضــی حاصــل آمده ناشــی از شــرایط زیســتی، عناصــر ذات

فـرض رویکـرد اجتماعی، فرھنگـی، تـاریخی، زمـانی و مکـانی اسـت. پیش

انـد و بـا مذکور این اسـت کـھ بخشـی از دیـن، عناصـر فراتـاریخی و جھانی

شــوند و قــوام دیــن بــھ ایــن مــرور زمــان دســتخوش تحــول و دگرگــونی نمی

بخش عناصــر اســت، ولــی بخــش دیگــر کــھ پوســتھ و صــدف عناصــر قــوام 

آیند، اموری در پیونـد بـا تـاریخ و فرھنـگ و شـرایط زمـانی و حساب میبھ

کـھ   انـداموریدر این معنـا،  ین  ھای دعرضیشوند؛ درنتیجھ  مکانی تلقی می

در  و وظیفھ انتقال گوھر را از فرھنگـی بـھ فرھنـگ دیگـر بـھ عھـده دارنـد

پـژوه . ایـن فعالیـت بـھ دینزمان انتقال فرھنگی باید دگرگون و متغیـر شـوند

داری و تطـورات ایـن پدیـده را در دھد کھ سـیر تحـول دیـناین امکان را می

اسـاس عناصــر ذاتــی آن و  بسـتر تــاریخ نشـان دھــد و بازســازی دیـن را بــر

ــا بومی ــن از عناصــر عرضــی ی ــک دی ــن تفکی ــازی عناصــر عرضــی دی س
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  یافتھ با شرایط جدید، مقدور سازد.تحقق

متفکران حوزه روشـنفکری و اندیشـمندان جھـان غـرب، نوعـاً بـا چنـین 

ــن ورود کرده  ــدف دی ــوھر و ص ــئلھ گ ــھ مس ــردی ب ــاھی رویک ــا نگ ــد و ب ان

دینی و پدیدارشناسـانھ، سـعی در تفکیـک گـوھر از صـدف دیـن دارنـد برون

آن بخش از دین کھ شـاکلھ دیـن را اساس  )؛ براین٢٣ ـ٢٢، ص ١٣٨٠سروش، (

اش انتقـال ذاتـی از فرھنگـی بـھ ذاتی و آن بخشی کھ وظیفـھ  ،دھدتشکیل می

ای بھ دوره دیگـر اسـت و در ھـر دوره و فرھنـگ فرھنگ دیگر و از دوره 

)؛ ٢١ھمان، ص (  شودگیرد، عرضی اطلاق میشکل خاص آن را بھ خود می

شناسـانی کـھ ھنگـام مواجھـھ بـا دیـن، آن را حقیقتـی عینـی و نتیجھ آنکھ دین

نماینــد، بــا ورود بــھ بحــث گــوھر و صــدف دیــن، ای خــارجی تلقــی میپدیــده 

ھایی از دیـن بپردازنـد کـھ رنـگ تـاریخ بـھ خـود اند بھ کشف قسـمتخواستھ

گرفتھ و محصول تعامل فرھنگی پیامبر بـا زمـان و مکـان و فرھنـگ دوره 

تـوان وسیلھ بـا کشـف عرضـیات میگیری) بوده است؛ بدیننزول دین (شکل

دین را منطبق با شرایط زمانی، مکانی و فرھنگی مخاطـب پیراسـتھ کـرد و 

گوھر دین را با عرضیاتی منطبق بر شرایط فعلی مخاطب بـھ او ارائـھ داد؛ 

دنبال کشـف عرضـیات بـوده و راھکارھـایی را رو ایشـان بیشـتر بـھازھمین

برند، نـھ اینکـھ ابتـدا ذاتـی و گـوھر دیـن را کار میبرای کشف عرضیات بھ

  ).٢۴ھمان، ص دست آورده و سپس دست بھ کشف عرضیات ببرند (بھ

  داریدین  عنوان تدینّ و کیفیت. دین بھ٢ـ٣

رویکرد سومی نیز در بحث گوھر و صدف در تعریف دین وجـود دارد. 

بنـدی و نحـوه تحقـق معنای «تدین»، سـبک التـزام و پایاین رویکرد دین بھ
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دھــد. درواقــع در ایــن دار را مــورد مطالعــھ قــرار میدیــن در شــخص دیــن

شـده ازجانـب خداونـد بـھ ھـای وحیعنوان مجموعـھ آموزه رویکرد، دیـن بـھ

شود، ولی مقصود از تفکیـک گـوھر دیـن از صـدف آن، پیامبرش دانستھ می

ھــای دینــی و میــزان تحقــق دیــن در بررســی ســطح التــزام شــخص بــھ آموزه 

شخص متدین است. غـرض و ھـدف از پـرداختن بـھ گـوھر دیـن، بیـان ایـن 

ــن ــھ دی ــت ک ــھ اس ــھ گزاره نکت ــاھری ب ــزام ظ ــی و داری صــرفاً الت ــای دین ھ

گرایی نیســت (شــریعت)، بلکــھ بایــد ســالک طریــق بــود و بــھ روح شــریعت

مناسک ظاھری نیز توجھ کرد (طریقت) تا جایی کھ فـرد بتوانـد بـھ حقیقـت 

ایمان دست یابد و تجلـی عینـی دیـن در مقـام عمـل گـردد (حقیقـت). در ایـن 

رویکرد، توجھ اصلی بھ رابطھ طولی حرکت ایمانی شخص مؤمن در رشـد 

دیگر، ذاتی یا گـوھر، وصـف حـالات مکلفـان قلمـداد عبارتمعنوی است؛ بھ

شود و نگاھی درونی و سابجکتیو نسـبت بـھ دیـن دارد. ایـن نگـاه گـوھر می

کنـد؛ درنتیجـھ ایـن امـر تلقـی می  داریدیـن  غایترسیدن بھ  معنای  دین را بھ

قابل پیگیری است کھ رابطھ مراتب گوناگون ایمانی با یکـدیگر چیسـت؟ آیـا 

نیازی از اتیـان عرضـیات اسـت و نتیجھ مترتب بر رسیدن بھ غایت دین، بی

  ؟ شودزمانی کھ شخص بھ گوھر دین دست یافت، مستغنی از صدف دین می

آنچھ در این رویکرد مورد توجھ است، نسبت و رابطھ عمـل متـدینان بـا 

ــن ــان و احــوال دی ــل ایم ــن اســت و خواســتار تحلی ــت دی باشــد؛ داران میغای

مراحل ظاھری و قشری تدین، تعبیر بھ عرضی شده و رسـیدن بـھ رو  ازاین

کنـد، نیـاز از لایـھ و قشـر ظـاھری میداری کـھ فـرد را بیمغز و روح دین

اند، اندیشـمندانی کـھ گـوھر دیـن را عرفـان دانسـتھشـود.  ذاتی دین نامیده می

،  ١٣٩٠اســـتیس،  انــد (داری» پــیش برده بحــث حاضــر را در حــوزه «دیــن
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  ).٢٨٧ ـ٢٨۵ص 

تقسیم دین بھ سھ لایھ شریعت، طریقت و حقیقت، یا ظاھر و باطن و نیـز 

صورت کھ شـریعت بـھ دارد؛ بدین  قشر و لبّ نیز بھ ھمین رویکرد بازگشت

شـود و طریقـت عمـل دینـی و درنھایـت حقیقـت مطلق علـم دینـی اطـلاق می

معنای رسـیدن بـھ معنای حقایق و بطـون اسـرار معـارف دینـی و بلکـھ بـھبھ

یـافتن دیـن در وجـود آدمـی و چشـیدن ذوق ایمـانی و غایات و نتـایج و تحقق

تبدل شخصیت و تحول حـال وی اسـت. در تمثیـل بـھ قشـر و لـبّ نیـز مغـز 

ھا و باشـد کـھ در پوسـتھمعنای ھسـتھ و کـانون معـارف و تعـالیم دینـی میبھ

گیرد؛ یعنـی حـالتی رفیـع در انسـان کـھ ھمـھ تعـالیم و ظواھر دینی قرار می

ای درجھـت ایجـاد و حلال و حرام، تحسین، تقبیح، فقھ و اخلاق دینی، وسیلھ

  ای برای محافظت از آن است.ھمچون پوستھ

شناسان غالـب شـده این رویکرد در بعضی موارد آنچنان بر تفکرات دین

انـد و آن را است کـھ حتـی در تعریـف دیـن، بـھ حـالات متـدین تمسـک کرده 

دارانـھ، پـس از کھ پیدایش حالت ایمانی و احوال دینکنند، درحالیتعریف می

/ یونــگ،  ۶تــا]، ص جیمــز، [بی گـردد (پذیرش دین و عمل بر طبق آن لحاظ می

انگــار کــھ ). ھمچنــین تعــاریف غایت٣٩، ص ١٣٧٧/ پراودفــوت،  ۵، ص ١٣٨٢

نحوی رویکرد و نگاھشان بھ لـوازم روانـی یـا اجتمـاعی یـا اخـروی دیـن بھ

  ).١١۶ ـ١١۵، ص ١٣٨۶جعفری، گیرند (است، در ھمین مجموعھ قرار می

  . تحلیل دیدگاه دکتر نصر٣

بندی کرد. ایشان دین توان ذیل گروه نخست دستھرا می  نصر  دیدگاه دکتر

 نصر داند. تفاوت دکتررا پیامی الھی و دارای مجموعھ عناصر گوناگون می
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با دیگر اندیشمندان مسلمان درمورد مسئلھ گوھر دین در این نکتـھ اسـت کـھ 

در نگاه ایشان، گوھر ھمھ ادیان ـ اعم از الھی و غیرالھی در تلقی متعـارف 

رو آن عنصر گـوھرین (حکمـت خالـده یـا امـر ـ امری واحد است و ازھمین

  یابند.کند کھ ھمھ ادیان درآنجا وحدت میای تلقی میقدسی) را قلھ

حکمـت خالـده ھمـان امـر مقـدس اسـت. امـر   نصــر،  گرایی دکتردر سنّت

رو کھ تغییرناپذیر، ثابت و ریشھ سنتّ است، حکمت خالده نامیده مقدس ازآن

جھت انتسابی کھ با قدوس دارد و بھ عالم بـاطن شود. حکمت خالده نیز بھمی

و مقدس اتصال دارد، امر مقدس نامیده شده اسـت. حکمـت خالـده، گـوھر و 

ســازد و ھـدف ســنتّ، حقیقتـی اسـت کــھ سـنتّ را بــا عـالم مقــدس مـرتبط می

دیگر حکمـت عبارتگستراندن و نشر امـر قدسـی در عـالم دنیـوی اسـت؛ بـھ

ای شـود کـھ حیثیـت لایتغیـر سـنتّ بـوده و قلـھخالده بخشی از سنتّ تلقـی می

یافتھ در طـول تـاریخ در آن حقیقـت، وحـدت ھای شـکلاست کھ تمامی سـنّت

ترین یابند. چنانچھ در نسبت سنّت بـا دیـن نیـز بیـان شـد کـھ دیـن در عـام می

معنای عام خود متـرادف بـا سـنتّ اسـت و در معنـای خـاص خـود در بطـن 

گیرد، حکمت خالده گوھر دیـن یـا گـوھر سـنتّ ترسـیم درخت سنتّ جای می

  شود.می

فرضی دراینجـا وجـود دارد و آن اینکـھ اگرچـھ در مـتن واقعیـت بـا پیش

ھا و لحاظ اصـل و ریشـھ ھمـھ سـنّتایم، ولـی بـھھا و ادیان مواجھتعدد سنّت

گردد و فـارغ از ظـواھر متکثـری کـھ در ادیان بھ یک اصل و ریشھ بازمی

ادیان وجود دارد و ادیان را از یکدیگر جدا ساختھ است، حقیقـت و گـوھری 

گونھ کھ بدان اشاره کردیم، در قلمرو ساحت باطنی ادیان قرار دارد کھ ھمان

کننــد؛ از آن بـھ حکمــت خالـده یــا حکمــت جاویـدان یــا امــر مقـدس تعبیــر می
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دیگر سـنتّ ازلـی یـا سـنّت نخسـتینی وجـود دارد کـھ میـراث اولیـھ عبارتبھ

طور مسـتقیم از معنوی و عقلانی انسان نخستین یـا انسـان مثـالی اسـت و بـھ

ھای بعدی بازتاب دارد، وحی رسیده است. این سنتّ نخستین در تمامی سنّت

حال وحی بھ ھر دینی، نبوغ معنوی و شور و نشاط تازه و عنایتی بھ درعین

سـازد. ھمچنـین دارد کھ مناسک و اعمال آن را عملی میآن دین ارزانی می

ھای نژادی، قومی و فرھنگی، ازآنجاکھ مبدأ الھی واحد است، باوجود تفاوت

شـمولی حکمـت جاویـد یـا ھمـان حکمـت خالـده آسـیبی بھ جاودانگی و جھان

). درواقع سنّت ازلی چیزی نیست جز آنچـھ ١١٠، ص ١٣٧٩نصر، رسد (نمی

» تعبیر و در آیات قرآن کریم بدان اشـاره کـرده الـدين الحنيـفاسلام از آن بھ «

است. گوھر دین در تعبیـری دیگـر، حقیقـت مطلـق یعنـی ھمـان ذات مقـدس 

رو حکمـت خالـده کـھ معرفتـی )؛ ازایـن١١۴ھمان، ص الھی تعبیر شده است (

شھودی است، بھ سـاحت بـاطنی دیـن و نـاظر بـھ گـوھر آن یعنـی ذات حـق 

  ).ھمان مربوط است (

درواقع سـنتّ متضـمن ایـن حقیقـت مقـدس، سـرمدی و لایتغیـر (حکمـت 

خالده) است و ھمچنین انطباق و کارکرد مستمر اصول لایتغیـر ایـن حکمـت 

) و ٢٩، ص ١٣٨۶ھمـــو،  باشــد (در شــرایط زمــانی و مکــانی گونــاگون می

حکمت خالده در پرتو بینش سنتّی، منشأ ھزاران دین را فقط در یک حقیقـت 

بیند؛ حقیقتـی کـھ در اسـلام بـا اصـل شـھادت بـھ وحـدانیت مطلق و واحد می

ــھ آن»، در  ــن و ن ــھ ای ــاعنوان «ن ــادھا ب ــھ إلا ّ�)، در اوپانیش ــد (لا إل خداون

نـام» و در کتـاب مقـدس بـاعنوان «مـن آنـم کـھ تائویسم با اصل «حقیقت بی

شـرط آنکـھ ایـن حقیقـت در والاتـرین معنـای ھستم» بیان شده است؛ البتـھ بھ

  ).٣١، ص ١٣٨۴ھمو،  خود درک شود (
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  . علم قدسی٣ـ١

علــم غربــی برخاســتھ از عقــل بشــری خودبنیــاد اســت و ایــن عقــل مبــدأ 

رود و چون رھا از دین و عالم بالاست، نتایج نامقدس و شمار میمدرنیتھ بھ

کھ معرفت، ارتبـاط ناگسسـتنی بـا حـق و تقـدس غیردینی خواھد داد، درحالی

اساس وحـی بنیـان نھـاد  دارد؛ بنابراین باید بنیاد تمدن و علم و صنعت را بر

  ).١۵۵، ص ١٣٩١آزاد، پناھی (

کنـد. علـم علم سنّتی را در تقابـل بـا علـم سـکولار تعریـف می  نصر  دکتر

بینـد. در نگــاه نیـاز میرا از مـاوراء طبیعـت و حتــی خـدا بی سـکولار خـود

معنا کردن معرفت علمـی و معـارف دیگـر، بـدیناندیشمندان سکولار، دنیوی

ھا دارند، باید کلامی (الھیاتی)، با ھر نقشی کھ در سایر حوزه بود کھ مفاھیم  

). علـم ٧٣، ص ١٣۶٢بــاربور،  از حوزه شـناخت جھـان کنـار گذاشـتھ شـوند (

تری از حقیقت دسـت یافتـھ اسـت، ولـی بـا حـذف جدید گرچھ بھ کشف موجھ

ــدا، او را بــھ  ــت و خ ــاورای طبیع ــبت او بــا م ــان و نس ــوی انس ارزش معن

). ٨۵ ـ٨۴، ص ١٣٨۶نصــر،  موجودی صرفاً زمینی و مادی تنـزل داده اسـت (

لازمھ ایـن تنـزل و توقـف در مرتبـھ دنیـایی و بشـری، انسـان را بـھ مـادون 

ای کھ انسان، ھم با خود و ھم با ھمنـوع خـود و گونھانسانیت کشیده است؛ بھ

  ).١۵۴، ص ١٣٧٩ھمو، ھم با طبیعت در نزاع است (

ــر اســـاس دکتـــربرھمین ــم قدســـی)  نصـ ــم ســـنتّی (علـ ــان را بـــھ علـ انسـ

  گردد:ھایی از علم جدید متمایز میخواند. علم سنّتی در ویژگیفرامی

خاطر پیونـد بـا کھ علم سنّتی بھ. علم جدید ھمواره متغیر است، درحالی١

  ).١۶٨ھمان، ص ماوراء طبیعت تغییرناپذیر است (

. علم جدید غیرقدسی است، درصورتی کھ علم سنّتی، قدسـی اسـت؛  ٢
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چراکھ معرفت بھ نظام مظھر و مخلوق و آیھ یـا نمـاد خداونـد اسـت، نـھ  

  ). ١۶٩، ص ١٣٧٩ھمو،  حجاب میان انسان و خدا ( 

کـھ علـم سـنّتی بیشـتر بـھ پردازد، درحالی. علم جدید فقط بھ ظواھر می٣

پردازد؛ اگرچھ ممکن است ثمره عملـی نیـز داشـتھ باشـد بعُد باطنی سنتّ می

  ).١۶٨ھمان، ص (

کنـــد، بعُـــدی، زمینـــی و مـــادی قلمـــداد می. علـــم جدیـــد انســـان را تک۴

دانـد و کھ دیدگاه سـنّتی انسـان را متشـکل از جسـم، نفـس و روح میدرحالی

انـد؛ بنـابراین ھریک از علوم سنّتی موظف بھ رفع نیاز خاصی از ایـن کلیت

دنبال رفــع نیازھــای انســان صــرفاً زمینــی نیســتند، بلکــھ بــھ علــوم ســنّتی بــھ

ھمــان،  کننـد (ھمراه نیازھای روان و جسم انسان توجھ مینیازھای معنوی بھ

  ).١٧٢ ـ١٧١ص 

کـھ علـوم سـازد، درحالی. علوم جدید از انسـان، موجـودی سـودجو می۵

ــان و ســنّتی ســودجویانھ نیســتند و می ــرای درک جھ ــاتی ب ــدی حی ــد کلی توانن

  ).١٧٣ ـ١٧٢ھمان، ص مددکار سفر انسان بھ ماورای این جھان باشند (

نتیجھ آنکھ علم قدسی، عامل اصلاح روش برخـورد انسـان بـا عـالم طبیعـت  

ای است کھ محتـوای مقـدس دارد و بـا  است. اگر انسان بداند طبیعت حقیقت زنده 

کنـد، بلکـھ بـھ آن احتـرام  تنھا آن را نـابود نمی حقیقت و ھویت او ارتباط دارد، نھ 

محض تحصیل دیدگاه سنتّی بھ انسـان و طبیعـت، نظـارت و کنتـرل  گذارد. بھ می 

فناوری نیز ضرورتی نخواھد داشت، اما امروزه چون تکنولـوژی عامـل تھدیـد  

  ). ٢٨٠ ـ٢٧٩، ص ١٣٨۵ھمو، انسان است، باید کنترل و نظارت شود ( 
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  . روش ایجاد و توسعھ علم قدسی٣ـ٢

منبع علم قدسی، عقـل شـھودی و وحـی اسـت و تنھـا از رھگـذر ایـن دو 

توان بھ علم قدسی دست یافت. البتـھ بـدون تعقـل و اسـتفاده از قـوه عاقلـھ می

تـوان سلسـلھ مراتـب اسـاس میانسانی، علم قدسی محقـق نخواھـد شـد؛ براین

  ).٢۴، ص ١٣٧٩ھمو، ھای گوناگون علم قدسی تصویر کرد (طولی میان لایھ

واســطھ علــم بــرای جلــوگیری از انحطــاط و زوال تمــدن انســانی بھ نصــر

گونـھ دھد و مراحـل آن را اینجدید، ایجاد و توسعھ علم قدسی را پیشنھاد می

  کند:ترسیم می

. باید نگاه خاضعانھ بـھ علـم جدیـد و فنـاوری را پایـان دھـیم و انتظـار ١

  ھا را باطل اعلام کنیم.دادن آن بھ ھمھ پرسشپاسخ

. باید منابع اسلامی سنتّی ازجملھ قـرآن و حـدیث و ھمـھ میـراث سـنّتی ٢

شناسی و... را کامل و عمیـق بررسـی کـرده در علوم، فلسفھ، الھیات، کیھان

دیگر تأثیر اسلام عبارتبینی اسلامی را از متن آن استخراج کنیم؛ بھو جھان

بینی اســلامی و تــدوین علــوم و ســنتّ در علــوم طبیعــی بــھ اســتخراج جھــان

  طبیعی اسلامی وابستھ است.

ــوم بینی اســلامی . پــس از کشــف فســلفھ طبیعــت و جھــان٣ مــؤثر در عل

طبیعی، دانشجویان مسلمان باید بھ مطالعھ و بررسی عمیق و گسـترده علـوم 

ترین ســطوح بپردازنــد. ایــن دانشــجویان بایــد بــدون جدیــد در تخصصــی

شدن در متن علوم جدید غربی، از آن آگاھی یابند و بر آن مسلط شـوند غرق

  و آن را بھ بھترین شکل نقد کنند.

. سپس نوبت احیای علوم اسلامی سنّتی است؛ یعنی طب، داروسـازی، ۴

کشاورزی، معماری و... این مرحلھ بـا داشـتن خودبـاوری بـرای نقـد علـوم 
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آیـد؛ یعنـی بایـد ریاضـیات اسـلامی، طـب اسـلامی، دسـت میجدید غربـی بھ

ــھ ــھ شــود؛ نجــوم اســلامی و... ب ــاره از ســر گرفت طور مســتقل و عمیــق دوب

طور جـدی و عمیـق وجـود کھ این علوم در پیشینھ ایران اسـلامی بـھھمچنان

  داشتھ است.

ایم، با اخـلاق درآمیـزیم؛ دست آورده عنوان علم اسلامی بھ. باید آنچھ بھ۵

یعنی باید علوم با ھمھ مبانی و ساختارھای خود با اخلاق ھمسو و ھماھنـگ 

باشند. این گام ھم در تولید علم قدسی و ھم در تربیت دانشمند مسـلمان مـؤثر 

طور خــاص ھــای حکمــت خالــده و بــھاســت؛ یعنــی دانشــمند مســلمان، آموزه 

کنـد اخلاق را در متن تحقیقات علمی خود گنجانـده اسـت و از آن تبعیـت می

  ).۵٧٨ ـ۵٧٠، ص  ١، ج ١٣٨۶،  (ھمو

  . تبیین مدل ارتباطی میان گوھر دین و توسعھ علم دینی۴

گونھ کھ در تبیین چیستی گوھر دین و ارتباط آن با سنتّ تبیین گشـت،  ھمان 

یابــد،  ازآنجاکــھ ســنتّ ریشــھ در امــر قدســی داشــتھ و بــا مبــدأ جھــان پیونــد می 

ھرآنچھ با سنتّ گره بخورد، الھی، معنوی و قدسـی خواھـد شـد. تمـامی ھـمّ و  

در این است کھ بتوانـد میـان علـوم و امـر قدسـی ایجـاد ارتبـاط    نصر   غم دکتر 

بیند: نخست مراجعھ بھ متون دینـی  کند. او این رابطھ را در دو امر اساسی می 

ھای اخلاقی. انسانی کھ بـا امـر  و دوم در ارجاع دانشمندان بھ اخلاق و ارزش 

ھــایش قدســی و درجھــت تقویــت ســنتّ  قدســی پیونــد بخــورد، محصــول فعالیت 

  خواھد بود. 
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  . بررسی دیدگاه دکتر نصر۵

ایـن در مقالھ حاضر دو امر مورد مطالعھ قرار گرفتھ است و ھریک از  

صورت جداگانھ مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار خواھـد گرفـت. امـر امور بھ

نخست، نظر ایشان در باب گوھر ادیان است و امر دوم، نظـر وی درمـورد 

  باشد.علم دینی است و مدل گسترش علم دینی در ارتباط با گوھر ادیان می

  گرایی. نظریھ گوھر و صدف دین در دستگاه فکری سنت۵ّـ١

ایشـان از منظـر  بیـان گردیـد،    نصــرگونھ کھ در تبیین دیـدگاه دکتـر  ھمان

اعم از الھی و غیرالھـی در تلقـی متعـارف ـ امـری واحـد  گوھر ھمھ ادیان ـ

ای رو آن عنصر گوھرین (حکمت خالده یا امر قدسی) را قلھاست و ازھمین

کـردن گـوھر یابنـد. واحـد تلقیکند کھ ھمھ ادیـان درآنجـا وحـدت میتلقی می

ھایی است کھ درادامھ بھ برخـی از آنھـا ادیان الھی و غیرالھی گرفتار آسیب

  اشاره خواھد شد.

  . گوھر ادیان الھی و غیرالھی۵ـ١ـ١

ایـن اســت کـھ گــوھر و سرچشـمھ ادیــان  نصــر یکـی از اشـکالات دیــدگاه 

ــا میآســمانی و غیرآســمانی را یکــی  ــد؛ درنتیجــھ اگــر از ھریــک از آنھ دان

بودن آن ترپیروی کنیم، اشکالی ندارد. او ملاک پذیرش دیـن اسـلام را سـھل

ھای ھمھ ادیان الھی ازجملـھ اسـلام منافـات دارد. داند. این سخن با آموزه می

اسـاس مشـکل پذیرند؛ براینحتی پیروان ادیان غیرالھی نیز این سخن را نمی

شناسـی شـناخت گـوھر ادیـان اسـت. اگـر ایشـان در روش  نصر  اساسی دکتر

دینی استفاده کند کھ و رضایت ادیان را کسـب نمایـد، بخواھد از روش درون
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دینی بھـره گیـرد، تواند بھ خواستھ خویش برسد و اگر ھم از روش بروننمی

دینـی اسـاس روش برون کمااینکھ ایشان اسلوب مطالعھ ادیـان خـویش را بـر

دینــی جھــت تأییــد نظریــھ خــود کنــد و تنھــا از مســتندات درونگـذاری میپایھ

کند، درمورد اعتبار روش و وثاقت نتیجھ در قضاوت میان ادیـان استفاده می

گرفتار مشکل خواھد شد. گویی از موضعی بالاتر از ھمھ ادیـان آنھـا را بـھ 

  سنجھ و قضاوت نشستھ است.

علاوه بر اینکـھ ایـن سـخن شـاید پـذیرفتنی باشـد کـھ ادیـان الھـی منشـأ و 

گوھر واحدی داشتھ باشند، ولی اینکھ ادیان الھی و غیرالھـی گـوھر واحـدی 

داشـتھ باشـند، پــذیرفتنی نیسـت و عبــارتی خودمتنـاقض اســت؛ زیـرا تعــدد و 

ھای گوناگون آنھا حاکی از چندگانگی گوھر و تناقض درونـی آنھاسـت جلوه 

  ).٨۴ ـ٨٣، ص ١٣٩١محمدی منفرد،  (

  . ارتباط ظاھر و باطن ادیان۵ـ١ـ٢

آیـد. ھـر دینـی بـاطن خـاص خـود را ھر ظاھری در پرتو باطن پدیـد می

دھد. اگر شریعت و طریقت از یکدیگر جدا نیستند، بـا عبـور از پرورش می

ــھ باطن ــاوت، ب ــای متف ــاوت میظاھرھ ــای متف ــر خــلاف تصــور ھ ــیم. ب رس

ــنّت ــت. س ــاھری آنھاس ــتلاف ظ ــیش از اخ ــان ب ــاطنی ادی ــتلاف ب گرایان، اخ

صورت اختلاف ظاھری متجلـی کـرده ھای درونی است کھ خود را بھتفاوت

است. قطعاً باطن اسلام با بـاطن مسـیحیت متفـاوت اسـت کـھ سـبب شـده در 

  ).٢٢۴، ص ١٣٩١نیا،  قائمی مسیحیت، تثلیث و در اسلام، توحید مطرح شود (
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  ھای غیرالھی. عرفان اسلامی و عرفان۵ـ١ـ٣

شـود و ھدف، مضمون و مبدأ عرفان، فقط در عرفـان اسـلامی یافـت می

ھــای عنـوان «عرفـان» منحصـراً بـر عرفــان اسـلامی صـادق اسـت. عرفان

ــان اســلامی متفاوت ــا عرف ــاملاً ب ــدو و... ک ــودا، ھن ــط ب ــا فق ــان آنھ ــد و می ان

ھای خــانوادگی (طبــق اصــطلاح ویتگنشــتاین) موجــود اســت. آنچــھ شــباھت

ــون رواج دارد، عرفان ــھ راز و اکن ــة نیســت، بلک ــدد و متحدالحقیق ــای متع ھ

رمزھــای گونــاگونی اســت کــھ یکــی از آنھــا عرفــان اســت. مشــکل اساســی 

ھــای موجــود را حــذف گرایان ایــن اســت کــھ تشــابھ خــانوادگی عرفانســنّت

کنند کھ ھر دینی ظاھر و بـاطنی دارد و بـا طور مطلق حکم میاند و بھکرده 

کـھ چـون شـباھت رسـیم، درحالیعبور از ظاھر ادیان، بھ وحدت بـاطنی می

ھـای آنھـا نیـز متفـاوت ھای خانوادگی است، باطنھا فقط شباھتمیان عرفان

  ).ھمان رسیم (گاه بھ وحدت نمیاست و ھیچ

اگرچـھ برخـی اندیشـمندان مسـلمان بـا مراجعـھ بـھ کتـاب اوپانیشـادھا  

اند، ولی سخن در این است کھ ھیچ  اند رایحھ توحید را استشمام کرده گفتھ 

عارف ھندویی با مطالعھ این کتاب، برداشت توحیدی نخواھد کرد؛ زیرا  

برای ایشان ھرگز توحید اھمیت نداشتھ است. ایشان ھمواره در کفر خود  

ھای معرفتــی شــیعی و  مایــھ انــد و تــوجیھی نیــز بــرای آن ندارنــد. بُن باقی 

، برداشـت توحیـدی از  طباطبــایی اسلامی برخی متفکران ھمچـون علامـھ  

  این کتاب را ممکن ساختھ است. 

 . پلورالیسم دینی۵ـ١ـ۴

ــر ــق می نص ــی مطل ــی را حقیقت ــر دین ــومی ھ ــق در مفھ ــی مطل ــد، ول دان
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یافتھ در محدوده ھر دین خاص؛ یعنی گوھر حقیقی از اشکال تجلیتر  متعالی

ادیـان را مطلــق ولـی تجلیــات و اشـکال گونــاگون و کثـرت آنھــا را نســبی و 

، مطلــق نســبی دانســتھ اســت. وی بــرای اینکــھ از ایــن تھافــت شــوانتعبیر بـھ

ــد می ــد، معتق ــات یاب ــی نج ــنتمنطق ــود س ــا ش ــب ب ــاختاریافتھ، متناس ھای س

ھای نژادی، قومی و فرھنگی، ھمـھ بـھ تجلـی واحـده الھـی و حکمـت تفاوت

دادن ) او سـعی دارد بـا نسـبت١١٠، ص ١٣٧٩نصــر،  شـود. (خالده منتھی می

گرفتار  جان ھیکگرایی معرفتی کھ  کثرات و پلورالیسم بھ خداوند، از نسبیت

دانستن ھـر دانستن ھمھ ادیان و مطلقآن شده است، نجات یابد و در عین حق

تر نسـبت بـھ تـر و عـام دینی برای جامعھ خویش، آنھـا را در فضـایی بزرگ

گرایی ناچار بــا نســبیتکــھ درنھایــت بــھحقیقــت مطلــق نســبی ببینــد، درحالی

معرفتی دست و پنجھ نرم خواھد کرد. نسبت ھر گزاره با عالم واقع، نسـبتی 

ثابت است. این گرفتاری زمانی دوچندان خواھد شد کھ با دو گزاره متناقض 

خـدایی ھرحال توحیـد بـا تثلیـث و ھمھرو شـویم. بـھروبـھ  از دو یا چنـد دیـن

عنوان قابل جمع نیست و فقط یکی از سھ گزاره مذکور مطابق واقع و ھیچبھ

 یابد کھ ببینـیم دکتـردو گزاره دیگر کاذب خواھد بود. این بحث آنجا قوت می

  در بحث حقانیت بھ پلورالیسم دینی قائل نیست. نصر

  . ناظر بھ علم دینی و مدل توسعھ آن۵ـ٢

در نقد و بررسی علم جدیـد و ماھیـت سـکولار و زمینـی   نصر  نگاه دکتر

ــانی و  ــدرن، مب ــان م ــی از جھ ــل توجــھ اســت. او درک دقیق ــق و قاب آن، دقی

ھــای آن کــھ حــاکم و مســیطر بــر اندیشــمندان علــوم تجربــی جدیــد فرضپیش

اســت، دارد. او حتــی انگیــزه ورود و ارجــاعش بــھ علــم دینــی، دقیــق و 
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راھگشاست و بسیاری از لوازمی کھ برای علم دینی در مقابل علم سـکولار 

شمارد، سنجیده و قابل استفاده اسـت. توجـھ بـھ میـراث عظـیم علمـی و برمی

معنوی و مرتبھ برتر انسانی کھ ھمان گمشده جامع انسانی امـروز اسـت، از 

حـال ملاحظـاتی دیگر نکات ارزشمند و درخور توجھ دیدگاه اوسـت. درعین

  پردازیم.باشد کھ بھ برخی از آنھا مینسبت بھ دیدگاه ایشان وارد می

  . ضعف ملاک نقد علم جدید۵ـ٢ـ١

و ذاتاً علـم مـدرن را  داندیم یمدرن را عرض  اییمحاسن دن  یتمام  نصر

خاطر علـم مـدرن را بـھذکرشـده بـرای    یھـایخوب  یحتـ  شرّ دانستھ اسـت و

محکـم و  لیـدل شیمـدعای خـو نی، ولی وی بر اداندیمبودن بھ سنتّ  منتسب

کھ چرا انتساب بھ سـنّت   کندنمی  انیب  عنوان نکرده است؛ یعنی  یرشیقابل پذ

امـوری را صـرفاً   توانینمی  ساحت  چیکھ در ھ، درحالیشودیم  ازیباعث امت

 خاطربـھ  را  زییـخـوب دانسـت یـا چ  ،بودنیخاطر انتساب بھ سنتّ یا سنتّبھ

 دیـگـذاری بابد و شرّ دانست و آن را ردّ کرد، بلکھ برای ارزش  ،بودنمدرن

 ارییـمع  ،بـھ سـنّت  یرف وابسـتگداشـتھ باشـد و صـِ   یثابت  اریمع  ھا وملاک

  ).٢٠۶، ص ١٣٩۶قمی اویلی،  نیست (بودن  برای معتبر

  نمایی. علم سنتّی و واقع۵ـ٢ـ٢

ھای جھان است. علوم سنّتی علم، محصول و فعالیتی برای کشف واقعیت

ــد ازاین ــد کــھ ھمگــی، تــلاش بــرای کشــف و علــوم جدی جھــت تفــاوتی ندارن

ھا بـوده و دربـاره آنھـا ھا ھستند؛ پس کارکرد علم، گردآوری واقعیتواقعیت

ــنّتقضــاوت و ارزش داوری نمی ــدگاه س ــا از دی ــد، ام ــاً کن گرایی و مشخص

ــاره ایــن کــارکرد تردیــد وجــود دارد و نقــد ایشــان نصــر ازنظــر دکتــر ، درب
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ھا و یافتن آنھا، مبـانی جای نمایاندن واقعیتکند کھ علم بھمعنا اشاره میبدین

  ).۵۴ ـ۵٢، ص ١٣٨۵نیا،  قائمی کند (مابعدالطبیعی خاصی را منعکس می

پذیرند، باید بگوینـد نمایی علم جدید را نمیگرایان واقعسنّتھرحال اگر  بھ

نمـایی چھ تفاوتی میان علوم سنّتی و علوم جدید برقرار است کھ موجب واقع

ــد اســت (علــوم ســنّتی و نبــودن واقع ــاھی نمــایی در علــوم جدی ،  ١٣٩١آزاد،  پن

  ).١۶١ص 

  . ضعف در ارائھ روش استحصال علم سنتّی۵ـ٢ـ٣

درباره نقد علم جدید و ورود بھ فضای علم دینـی،   نصر  ھای دکتردغدغھ

سـازد. پسندیده اسـت. ھمچنـین نقـدھای متقنـی بـھ مبـانی علـم جدیـد وارد می

ھای بسـیار خـوبی ایشان در مقام تبیین چرایی و چیستی علـم سـنّتی نیـز قـدم 

حال نظریھ او قوت لازم برای ارائھ روش کشـف علـم برداشتھ است، درعین

ھــای علمــی از دل ســنتّ را نــدارد. ســنتّی از متــون دینــی و اســتخراج گزاره 

ھا و بایدھای کلـی تولیـد علـم دینـی بھ بیان ضرورت  نصر  غایت تلاش دکتر

شود، اما دستگاه و نظام تولید علم دینـی در اندیشـھ ایشـان موجـود منتھی می

  نیست.

  . علم اسلامی و علم سنتّی۵ـ٢ـ۴

گویـد و در مواضع گوناگونی از تولید علـم اسـلامی سـخن می  نصر  دکتر

دھد، ولی مبنای ایشـان دربـاره تبیـین مخاطب را بھ منابع اسلامی ارجاع می

گوھر دین و بیان چیستی سنّت و حکمـت خالـده، خروجـی متفـاوتی را افـاده 

شـود، سـنّت اسـت؛ ساز پیوند علـم بـا امـر قدسـی میخواھد کرد. آنچھ زمینھ

گونـھ کـھ در تبیـین سـنّت چراکھ سنتّ خود با مبدأ الھی پیوند دارد، اما ھمان
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داند، بلکـھ ھـر گفتھ شد، ایشان راه پیوند با مبدأ را صرفاً ازطریق وحی نمی

تـوان در فضـای سـنّت حقیقتی کھ ریشھ در نظامی متعالی داشتھ باشـد را می

گرایی، ھای ارتباط با نظام متعالی در مکتـب سـنّتترسیم کرد. برخی از راه 

اشراق بودا، نزول آواتارھای آیین ھندو و دریافت نبوی در ادیان توحیـدی و 

ــده اســت ( ــا شــمرده ش ــد اینھ ــن٢۵٩، ص ١٣٨۵نصــر،  مانن ــان )؛ ازای رو ایش

دنبال احیـای علـوم مـرتبط بـا سـنتّ اسـت و طبـق قاعـده صورت مطلق بھبھ

ــاوت بھ ــان محصــولات متف ــاگون نخواھــد دســتتمــایزی می آمده از ســنن گون

  گذاشت.

  گرایی بھ علم دینی. تسری نسبی۵ـ٢ـ۵

، تولید علم سـنّتی نصر گونھ کھ در نقد پیشین ذکر شد، مطلوب دکترھمان

دانـــد. اســـت و ایشـــان ســـنتّ را اعـــم از ســـنّت وحیـــانی و غیروحیـــانی می

کردن ھمزمــان پلورالیســم دینــی و فــرار از دیگر وی بــرای تئــوریزه ازســوی

گرایی، ھر دین را حقیقتی مطلق نسبت بـھ جامعـھ مخاطـب دیـن تلقـی نسبیت

درنھایــت  نصــر کـرده اســت. در موضـع نقــد ایـن دیــدگاه بیـان شــد کـھ دکتــر

گرایی معرفتی دست و پنجھ نرم خواھد کرد؛ چراکھ نسـبت ناچار با نسبیتبھ

ــکال  ــذیرش ورود اش ــا پ ــت اســت. ب ــع، نســبتی ثاب ــالم واق ــا ع ــزاره ب ــر گ ھ

گرایی در مبحث حقانیت ادیان، این آسـیب بـھ عرصـھ تولیـد علـم دینـی نسبی

آمده از دسـتھـای علمـی بھخواھد کرد؛ زیـرا درصـورتی کـھ گزاره   سرایت

عنوان از دو سنّت متعارض دو ھیچچند سنتّ معارض باشند کھ این واقعھ بھ

انگــاری حجیــت و حقیقــت ســنتّ، گرفتــار جھت مطلقاز انتظــار نیســت، بــھ

کــھ ھــیچ مــلاک گرایی در حــوزه علــم دینــی نیــز خــواھیم شــد، درحالینســبی
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  ھا ارائھ نشده است.گونھ تعارضتری برای رفع اینبنیانی

  نتیجھ

دین را پیامی الھی و دارای مجموعھ عناصر گونـاگون    نصر   . دکتر ١

داند. تفاوت ایشان با دیگر اندیشـمندان مسـلمان دربـاره مسـئلھ گـوھر  می 

دین در این نکتھ است کھ در نگاه ایشان، گوھر ھمھ ادیان ـ اعم از الھی  

رو آن عنصـر  و غیرالھی در تلقی متعارف ـ امری واحد است و ازھمـین 

کند کھ ھمھ ادیان  ای تلقی می امر قدسی) را قلھ یا    گوھرین (حکمت خالده 

یابند. حکمت خالده، بخشی از سنّت و حیثیـت لایتغیـر  در آنجا وحدت می 

  شود. سنّت دانستھ می 

این اسـت کـھ اگرچـھ در مـتن واقعیـت بـا تعـدد   نصر  فرض دکتر. پیش٢

ھا و ادیـان لحاظ اصل و ریشھ ھمـھ سـنّتایم، ولی بھھا و ادیان مواجھھسنّت

گردد و فارغ از ظـواھر متکثـری کـھ در ادیـان وجـود بھ امری واحد بازمی

داشتھ و ادیان را از یکدیگر جدا ساختھ اسـت، حقیقـت و گـوھری در قلمـرو 

  ساحت باطنی ادیان قرار دارد.

درمورد گوھر دین، منجر بھ پذیرش پلورالیسـم دینـی   نصر  . نگاه دکتر٣

ھـای ھمـھ ادیـان الھـی ازجملـھ اسـلام کھ این سخن با آموزه شود، درحالیمی

پذیرنــد. منافــات دارد. حتــی پیــروان ادیــان غیرالھــی نیــز ایــن ســخن را نمی

ــر ــان اســت. در روش نصــر مشــکل اساســی دکت شناســی شــناخت گــوھر ادی

رغم ادعـای ھمچنین اختلاف ظـاھری ادیـان، ریشـھ در بـاطن آنھـا دارد. بـھ

گرایان، اختلاف باطنی ادیان بیش از اختلاف ظاھری آنھاسـت و ھمـین سنّت

  تفاوت باطنی بھ اختلافات ظاھری منجر شده است.
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ــق  بــرای فــرار از نســبیت   نصــر   . ۴ گرایی، ھــر دینــی را حقیقتــی مطل

ــوان می  ــالی عن ــق در مفھــومی متع ــد؛ مطل ــھ در  از اشــکال تجلی تر  کن یافت

محدوده ھر دین خاص؛ یعنی گوھر حقیقی ادیان را مطلق ولی تجلیات و  

، مطلـق نسـبی  شــوان تعبیر  اشکال گونـاگون و کثـرت آنھـا را نسـبی و بـھ 

دادن کثرات و پلورالیسم بھ خداوند، از  کوشد با نسبت دانستھ است. او می 

گرفتار آن شده است، نجات یابد و در    جان ھیک گرایی معرفتی کھ  نسبیت 

دانستن ھر دینی برای جامعھ خـویش،  دانستن ھمھ ادیان و مطلق عین حق 

تر نسبت بھ حقیقت مطلق نسـبی ببینـد،  تر و عام آنھا را در فضایی بزرگ 

گرایی معرفتـی دسـت و پنجـھ نـرم  ناچار با نسـبیت کھ درنھایت بھ درحالی 

  خواھد کرد؛ چراکھ نسبت ھر گزاره با عالم واقع، نسبتی ثابت است. 

. علم قدسی، علمی است کھ از دل سنّت برخاستھ و در تقابل با علم  ۵

جدید (سکولار) مبتنی بر فرھنگ مدرن است. وجھ تمایز علـم قدسـی از  

علم جدید در چند امر شمرده شده است؛ ازجملھ تغییرپذیری پیوسـتھ علـم  

بودن علم جدید،  بودن علم سنّتی و نامقدس مدرن و ثبات علم سنّتی، قدسی 

مشــغولی علــم جدیــد بــھ ظــواھر و توجــھ علــم ســنّتی بــھ بــاطن جھــان،  دل 

بُعدی و مادی صِرف دیـدن انسـان در علـم جدیـد و توجـھ بـھ روح و  تک 

  نفس در علم سنّتی. 

در باب علم جدید و ماھیت سکولار آن، دقیـق و قابـل  نصر  . نگاه دکتر۶

توجھ است، ولی تأملات و ملاحظاتی درمورد نظریھ علم دینی ایشان وجـود 

اند از: الف) ابھام در تمـایز علـم سـنّتی از علـم دارد کھ برخی از آن عبارت

ضـعف در مـلاک نقـد علـم جدیـد؛ ج) تسـری  نمایی؛ ب)جدید در مقولھ واقع

   گرایی از حقانیت ادیان بھ علم سنّتی.نسبی
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